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رهيافتهاي جديد به ناسيوناليسم
يوموت اوزكيريملي

حامد چاوشين، امين سرخابي ، قمان سميعي ل: مترجمان

دانشجويان كارشناسي ارشد علوم سياسي 

چرا جديد ؟
 بـه بعـد وارد يـك مرحلـة جديـد از مباحـث       1980يكي از مباحث محوري كتاب اينست كه مـا از دهـة        

انـد  ه كـرده ه بـا ايـن مبحـث نظراتـي ارائ ـ    اين حقيقت دارد كتابهايي كـه در رابط ـ     . ايمتئوريك ناسيوناليسم شده  

اند كه يك سري از اين مطالعات به طور مستقل به عنـوان بخـش         اي اين موقعيت را فراهم آورده     همچون وسيله 

 تمايزي از نظر كيفي با تمام آنچه كه تاكنون در ساختار اين كار وجود   اي مدنظر قرار گرفته كه متعاقباً     جداگانه

تـري ارائـه    بايست با دلايـل عينـي     ائل ضروري اين مبحث، مي    در مفهوم مورد نظر مس    . داشته باشند ،  داشته است 

هايي نيست كـه  فرضمبناي اين ادعا پيش. اي را بيشتر توضيح دهيماما قبل از آن لازم است كه نكته     . گرديدمي

انـد   وجـود داشـته  هاي انقلابي را كـه قـبلاً     جديدي بداند يا اينكه ديدگاه     مداخلات ده ساله اخير را بحث كاملاً      

بـرعكس  .اعتبار نمايد اين مبحث گفته شده بييهتبديل به ناسيوناليسم كرده باشد و هر چه را كه در قبل دربار            

)1،224،220،1998اسميت (مندنداكثر محققين اين دوره به طور كلي نسبت به مباحث مدرنيسم علاقه

جريان اصلي سكولاريسم در مشخصه اصلي اين دسته از مطالعات رويكرد انتقادي مي باشد كه در مقابل    

عليرغم اين حقيقت، هر نكته اي كه ايـن مـسئله را از سـاير مـسائلي كـه  در                   . اندرابطه با ناسيوناليسم قرار گرفته    

از اين گذشـته تمـامي مـسائل اساسـي ايـن      . باشندكند، مهم ميرابطه با تئوريهاي قبلي وجود داشته اند مجزا مي  

خلاصـه  . گيـري شـد  اديده انگاشته شده بودند به وسيله گروه اخير مطرح و پيفرضيات كه از جانب اسلافشان ن  

اينكه وجه مشترك اين مطالعات اعتقاد آنها در نياز بـه فراتـر رفـتن از بحـث كلاسـيك بوسـيله مطـرح كـردن                           

. باشدهاي جديد تفكر در مورد پديده ناسيوناليسم ميشيوه

محققـين دهـة اخيـر در رابطـه بـا           ":  توضـيح داده شـده اسـت        اين گونه  2اين مسئله با نقل قولي از سيسرو      

هاي عيني سؤال ميكردند و تلاش آنها در جهت كشف دروغهايي بود كه در پشت اين مفروضات خـود                   عادت

1- Smith
2- Cicero 
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هاي سيسرو موجب پيدايش انديشه. "جويند اي كه عقل سليم به اين دروغها توسل مي كردند بگونه را پنهان مي  

.صر جديد شدشعارهايي در مورد ع

هاي جديد از طريق يك دگرگوني كلي در علوم اجتماعي افزايش يافت كه آن هم به نوبه رشد نظريه

، نگارش تاريخي جايگزين، خود بازتاب توسعه و رشد جهان واقعي بويژه در زمينة مسائلي چون جنبش زنان

ر را به عنوان يك نتيجه افزايش هاي ملي وتغيير ماهيت جوامع غربي در حال تغيي بين فرهنگ1كه همگني 

. كردمهاجرت انكار مي

1950به اواخر دهة ، خواستگاه اين داعيه نظم تعاملي.   مهم بود2در اين شرايط رشد مطالعات فرهنگي

 و كتاب سرنوشت ساز 1957 در سال 4 از ريچارد هوگارت 3"فوايد سواد"اب هنگامي كه كت، گرددبرمي

.  از ميان ساير كتابها انتشار يافتند1958 در سال 6يموند ويليامز  از را5"فرهنگ و جامعه"

، الي و ساني(هدف مشترك اين محققين بازگرداندن فرهنگ به درون موضوعات علوم اجتماعي بود 

1996 ،a :20 ( در اين مطالعات، فرهنگ همچون مفهومي كه داراي ارتباط منطقي و هماهنگي باشد تلقي

تجديد نظر و ، آميز عميقي كه به طور مداوم مورد مذاكرهنگ همچون يك مفهوم مناقشهگردد، بلكه فرهنمي

، فرهنگ با موضوعاتي چون فروپاشي اجتماعي، در اين معني. شدميزني قرار داشت درنظر گرفتهچانه

نبود فرهنگ چيزي : تبعيض بر اساس جنسيت و قوميت و روابط قدرت قطع رابطه نكرده بود، تقسيمات طبقاتي

.)9، همان منبع(كردند تا براي آن مبارزه كنند بيش از آنچه كه مردم داشتند اما چيزي بود كه آنها انتخاب مي

گيري شد كه ي هوگارت و ويليامز به سرعت توسط گروههاي كاري در حال رشد  پيتحقيقات مترقيانه

، جنسيت، هاي ارتباط جمعيرسانه، جوانانمد و فرهنگ : كانون توجه اين گروهها پرداختن به مباحثي از قبيل

در بريتانيا مدت زمان مديدي براي انجام دادن تحقيقات فرهنگي كه . نژاد، حافظه جمعي و نوشتن تاريخ بود

ابتدا در مركز مطالعات فرهنگي معاصر برمينگام اين . طول نينجاميدبتواند يك پايگاه اساسي به دست آورد به

ر اين از طرف ديگر در ايالات متحده آمريكا تاثي. پس در دانشگاههاي مختلفس، تحقيقات انجام گرفت

، مطالعات فيلم، مطالعات ادبي: هايي مانند و بيشتر در عرصه"مذاكرات تقابل نظم"مباحث خود در اظهاراتي كه

وسيعي از رشد مطالعات فرهنگي ـ ادبي مورد استفاده حوزه . سازدانسان شناسي و مطالعات زنان نمايان مي

1- Homogeneity
2- Cultural studies
3- the Uses of Literacy
4- Richad Hoggart
5- Culture and Society
6- Raymond Williams 
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يهتئوريها قرارگرفت، از رهيافتهاي روانكاوانه گرامشي گرفته تا گنجاندن ديدگاههاي ارائه شده بوسيل

الي و  (3 و پست مدرنيسم2 پسا استعمارگرايي 1 از قبيل فمينيسم ،ي جايگزين آنهانگرشهاي تجربه گرايانه

.)1996؛ الي 41996ساني

توان تاثير دو عامل مهم اسيوناليستي را تحت تاثير قرار داد ؟ ميتحقيقات ن، چطور شد كه اين تحولات

نخست، عدم توجه به مسائل جنسيت كه مشخصه اصلي ادبيات اروپاي . را در اين زمينه مورد بحث قرار دهيم

حوزه (مسائل خارجي ، در اين خصوص تاكيد بيشتري به مسائل داخلي. مركزي بود، مورد نقد واقع شده است

. دوم، تعاملي است كه در تحقيقات راجع با ناسيوناليسم انجام گرفته است. و سلسله مراتب شده است) هابين ملت

فرهنگي، دياسپورا و مسائلي از اين گرايينژاد، كثرت، مهاجرت: هايي چونبا توجه به توسعه يافتن در حوزه

ناليسم به عنوان يك موضوع  به عبارت ديگر يك تاكيد مجددي در خصوص ماهيت و مفهوم ناسيو. قبيل

اجازه بدهيد اينك به شرح و بسط هر كدام از ) 1998،9اسميت، ( وجود داشت "نظم تعاملي"تحقيق در اين 

ام هايي كه من قبلاً راجع به اين مبحث مروركردهويژگي مشترك رهيافتها و نظريه. اين تاثيرات بپردازيم

تر اهميتها جايگاهي براي تجارب كمهيچكدام از اين نظريه. دخالت آنها در احياي گفتمانهاي غالب است

اقليتهاي قومي و ، كلونيهاي جانشين آنها، زنانهاي اروپاي سابق و پستبراي مثال در كلني، اندقايل نشده

حتي محققين ماركسيست و نئوماركسيست اساس نظرياتشان بر تجارب ملتهاي پيرامون . طبقات سركوب شده

بود كه اين وضعيت در چهارچوب اقتصاد سياسي جهان به خدمت اروپاي مركزي قرارگرفته5)ايحاشيه(

عدم توجه به سرخوردگي ناشي از دهها ، درآمدن و تمركز بر تجارب كشورهايي همچون اسكاتلند و ايرلند

 گفتمان بودند اما ي شروع خود ناتوان از تبيين اينها در نقطهاگر چه اين نظريه. كلوني سابق در آسيا و افريقا

، كنندتر تاكيد ميدهي به چارچوبي از تجزيه و تحليلها كه بر تجارب جزئيتعدادي از محققين در جهت شكل

، رهيافتهايي كه بر گوناگوني مشاركت زنان در طرحهاي ناسيوناليستي تاكيد دارند، در ميان اينها. تلاش كردند

عد روزمره ناسيوناليسم مانند تحليلهاي پست مدرنيستي داراي و ب) فرا استعماري(كلوني تجارب جوامع پست

.بيشترين اهميت بودند

هاي ناسيوناليستي به ناديده پنداشتن  به درستي نشان داده است كه نظريه6"كلينتوكمك"به عنوان مثال 

1- Feminism
2- Postcolonialism
3- Postmodernism
4- Eley and suny
5- Peripheral
6- MC clintook
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نيرا يووال "ي چون اين شكاف مهم بوسيله محققين. جنسيت به عنوان يك مقوله بنيادي ناسيوناليسم تمايل دارند

 پر شد اين محققين در ميان 5"سينتيا اينلو" و 4"كنديوتيدنيز"، ٣"سيلويا والبي"، 2"فلويا انتيس"، 1"ديويس

در . سايرين كساني بودند كه ويژگي جنسيتي را به عنوان يكي از اعضاي تشكيل دهنده ملت استخراج نمودند

، هاي موفقآنها نقش مهمي را به عنوان مدير. يب نبوده و نيستندحقيقت زنان از مباحث ناسيوناليستي هيچگاه غا

حماسه سازان سينما و به عنوان اعضاي طبقات ، به ابتذال كشيدگان نظامي، قربانيان تجاوز جنسي زمان جنگ

كشيدند ايفا دوست دخترها و دختران وظيفه شناسي كه در خانه انتظار مردها را مي، همسران، كارگري

اي بزرگ و تغييري همانند خانوادهملت به صورت غيرقابل). a ،27، 1996 و الي وساني، 1993انلاو،  (اندنموده

تجارب جنسي همانند سلاحي . شدزادگاه به عنوان يك زن آسيب پذير كه احتياج به حمايت دارد تصور مي

قيم به هويت كل جامعه شد و تعرض جنسي به زنان اغلب به مثابة يك تعرض مستميكارگرفتهدر جنگ به 

نگراني در رابطه با مسئله سلامتي ملت يا در مورد ). 1995 وانلاو، 125، 1998، 6مك كراون(گرديد تعبير مي

 تبديل به سياستي بر عليه فوايد پربار و آيندة جمعيت شناختي آن يا پايداري ناشي از ساختار اجتماعي عموماً

يستم رفاه مادر و فرزند يا از طريق بيان ارزشهاي خانوادگي يا از طريق اعم از اينكه از طريق س. شودزنان مي

اي از زنان سياستهاي تهاجمي حول محور بهداشت ترميمي يا مقررات جنسيتي يا كنترل مستقيم بر بخش عمده

 شركت ناسيوناليستي قرار دارند ولي ازعليرغم اينكه زنان در كانون توجه مباحث). a ،26، 1996الي رساني، (

نشيني زنان بوسيله ساختار براي تحليل اين حاشيه. اندهايشان شدهدر حوزه هاي عمومي منع و محدود به خانه

تر كه زندگي روزمره سياست ملي، ما مجبوريم به خانواده و مسائل مربوط به خانواده با ديدگاهي جزئي نگرانه

 محققين فمينيسم در تلاش براي انجام آن ست كه دقيقاًاين مسئله همان چيزي ا. دهد، بنگريمآنان را نشان مي

هاي مختلف ناسيوناليستي را كشف كردند كه بيانگر نقش زنان آنها چگونگي مشاركت زنان در طرح. بودند

كرد و اين امر منجر به آشكار ساختن انجمنهاي عقيدتي و سياسي بود يا آنها را وادار به ايفاي  نقش در آن مي

بعداً) محققين فمينيسم(به هر حال آنها . شدمنظور بوجود آمده و مشخص نمودن عادات آنها ميكه به همين 

ويژگي . در مقابل محدود ساختن زنان و تبديل آنان به يك شخصيت درجه دو در اجتماع مخالفت ورزيدند

يژگيهاي غرب محور بود  آنها يا استفاده از و" اروپا محوري"ها مربوط به ناسيوناليسماساسي ديگر اين نظريه

1- Nira yuval davis.
2- Floya Anthias.
3- Sylvia walby.
4- Deniz kandiyoti.
5- Cynthia Enloe.
6- MC Crone
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).3، 1997(شد  ارائه مي"يووال ديويس"كه در ديدگاههاي 

هايي بود كه گردد كه برگرفته از تعدادي مفاهيم و ايدهخاستگاه اين رهيافت به سنت روشنگري برمي

ابتدا امپرياليسم و استعمارگرايي در . آشنايي امروزي نسل ما با دمكراسي، نخست از آنجا نشأت گرفته است

ي شهروندبراي مثال توسعه، هاي بسياريپيشرفت دمكراسي در اروپا از جنبه. عناصر اصلي اين سنت بودند

اي كه بين اروپا و ديگران وجود اين رابطة ديالكتيكي پيچيده. جهاني مشروط به استثمار مردم ساير نقاط بود

، نشينها، شهر و حومه شهرركزنشينان و حاشيهي وضعيت داخلي اروپا بين فرهنگهاي مداشت دقيقاً كپي شده

).a ،28،1996الي وساني، (ملتهاي مسلط و تحت سلطه و يا شرق و غرب بود 

داد كه حتي راههايي را نشان مي، بررسي اين روابط و ساختارشكني اصول منفي ناسيوناليسم

گيري و فرايند وادار به ايجاد موضعاين انديشمندان را ، گرايانهترين تصورات مردمترين و جامعسخاوتمند

ي اخير اين دانشمندان بود اين يكي از مهمترين دستاوردهاي نظري دهه. كردحمايت برضد ديگران مي

گروه "به ويژه از سوي ،  كه توسط محققين خارج از اروپا"بازخواني"عجيب نيست كه اين فرايند ). همان(

محققاني همچون . ركسيسم هندي بودند دوباره از سرگرفته شود كه برخاسته از نهضت ما"مطالعات سابلترن

اهميت، دوباره  تلاش كردند كه تاريخ جنوب آسيا را از نقطه نظر كم2"راناجيت گوها" و 1"پارتا چاترجي"

گرايانه را كه نيت سركوبي هدف آنها اين بود كه چگونگي سلطه مباحث غرب. مورد بررسي قرار دهند

 بنابراين راههاي متنوعي . بود"علم"مهمترين ابزار غربيها در اين فرايند . ود را افشا نمايندصداهاي سابلترن ب

هاي بر طبق نظر چاترجي ايده. شدبايستي آشكار ميبراي علم در دال بر سلطه بر جهان وجود داشت كه مي

 از طرف ديگر، رهيافت .دهندگرايي غيرعلمي تنزل ميعقلانيت غربي فرهنگهاي غيرغربي را به مرحله سنت

داند و مبتني بر يك مفهوم ذاتي براي فرهنگ بود كه خود مياي داريم كه هر فرهنگ را منحصر بهگرانهنسبي

1990 و 1986چاترجي، (باشند هر دوديدگاه بازتابهايي از روابط قدرت مي. گشتفهم از بيرون را مانع مي

).a ،27، 1996همچنين الي وساني، 

هرگز به طور كامل تحت تاثير مدل ناسيوناليستي ، اترجي اگر چه ناسيوناليسم فرا استعمارياز نظر چ

مدل مورد نظر او . شدغرب نبود اما مدل مورد نظر او نيز اقتباس از گفتماني بود كه در غرب از آن بحث مي

بنابراين در رابطه با .هاي زندگي بكارگرفته شودتوانست تقليدي از مدل غربي باشد كه در تمام عرصهنمي

1- Partha 

2- Ranajit Guha
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توانست محوگردد و هم مورد تهديد قرار هم مي، هويت مستقل فرهنگ ملي به تنهايي، تمايز بين شرق و غرب

نيت اصلي ناسيوناليستها از طرح اين مسئله جدا ساختن دو حوزه مادي و معنوي ). 237، 1990چاترجي، (گيرد 

كهاي مادي تمدن مدرن غربي بود در حاليكه جوهره روحي تر بود پرورش تكنيآنچه كه ضروري. فرهنگ بود

).238همان، (مشخصة آن نيز قدرت گرفته و دوباره بوجودآمده بود 

كوتاه سخن آنكه بزرگترين نقش محققاني همچون چاترجي و گات ارائه دادن يك تفسير فرا استعماري 

.ناسيوناليسم هاي غيرغربي بود

توجهي قرارگرفته بود حققان در رابطه با مفاهيم ناسيوناليسم مورد بيسومين موضوعي كه از طريق اين م

تحقيقاتي كه بعد از تفسيرهاي وسيعي كه در .  رابطه با ساختار خانواده در زندگي روزمره انسانها بودمسئله

ز خصوص ديدگاههاي سنتي انجام گرفته بود به اين نتيجه رسيدند كه توجه خيلي كمي به اين سطح كوچك ا

.دهدهاي زندگي روزمره ناسيوناليسم را نشان ميزندگي اجتماعي شده است كه خصوصيات و وجهه

بايستي در زندگي روزمره احيا گردد  معتقد است كه ناسيوناليسم مي1995 در سال 1با وجود اين بيلينگ

زندگي روزمره نيز همچنان از زماني كه ). 1991، 2ايزد(نمايد همچنانكه خود وي برروي اين مسئله پافشاري مي

متاثر از ناآگاهي است، اين فرايند احياء به صورت آگاهانه توسط كساني كه در اين تحقيقات مشاركت 

براي . به عبارت ديگر آگاهي روزمره انسانها در اين خصوص ساده انگارانه است. اند، ثبت نگرديده استداشته

ما بايد به فرايندي توسل جوييم كه در طي آن مردم عادي اينكه جريان مداوم ناسيوناليسم را درك كنيم 

دهد تعصبات  نشان مي"مك كلينتك"گونه كه همان. كنندتصويري انتزاعي از جامعه خودشان را دنبال مي

.ناسيوناليستي نقش مهمي در اين فرايند دارند

چم، يونيفـورم، آرمهـاي   ناسيوناليسم بيشتر از طريق يك سازمان عيني و رسمي از آداب و رسـومات، پـر         

دادن به گروههاي ملي، و معماريها و همچنين از طريق سازمانملي، غذاهايها، سرودها، گلهاي  هواپيمايي، نقشه 

هاي دسته جمعـي، اشـكال فـراوان فرهنـگ     متعصب در تيمهاي ورزشي، نمايشها يا مانورهاي نظامي، راهپيمايي       

وم پديده ناسيوناليسم در مسائل اجتماعي از طريـق اكثريـت مـردم             اين يادآوري مدا  . گيردشكل مي ... مردمي و 

اي خـاص از  سـازد و در آن شـيوه  تضمين شده است كه هويت اجتماعي را به نوع خاصي از زندگي مبـدل مـي    

.شودتعبير و تفسير جهان ديده مي

اين . باشدرنيسم ميايم منبعث از جريان پست مدآخرين لطمه به اين تصوير كه ما تاكنون به آن پرداخته

1- Billing
2- Essed
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ي مباحث مربوط را حول محور پست مدرنيته و پست مدرنيسم خلاصه كنيم كه تنها به آن معنا نيست كه همه

به هر حال . دهد به ما مي،مروري از اين تعاريف را در مورد اين اصطلاحات كه نياز به يك وجه جداگانه دارند

پست مدرنيستي را بر روي مطالعات ناسيوناليسم بدون ارائه يك امكان ندارد كه ما بتوانيم تاثير ديدگاههاي 

دهد بسيار  از اين جنبه ارائه مي"بومز"تعريفي كه . ارزيابي نماييم، تعريف كاربردي از مفهوم پست مدرنيته

اي دورتر مدرنيته از فاصله. پست مدرنيته همان مدرنيته است كه دوران خود را سپري نموده است. مفيد است

.نگردد را ميخو

وردها و خساراتي كه به بارآورده است به صورت تحليل ااي از دستمدرنيته يك نگاه خلاقانه

پست . كند هرگز آنها را بيان نكرده است، كشف ميدهد و اعمال و نياتي را كه قبلاًخودروانكاوانه ارائه مي

. روي آورده استهاي خود،اي است كه به اصطلاحات درون ناممكنمدرنيته، مدرنيته

).272، 1991بيومن، (دهد ايم نمايش ميمدرنيته آنچه را كه در ابتدا و به صورت ناخودآگاه انجام داده

وي . باشددهيم خالي از اشكال نمياي كه از مدرنيته ارائه ميكند كه هر تعريف تقريبي بيان مي"بيومن"

مدرنيته چيست؟ آيا . كند به آنها پاسخ دهدو تلاش ميكند در ارائه تعريف خود سؤالات زيادي را مطرح مي

با وجود اين وي از لحاظ اينكه . نمايدايم؟ و سؤالاتي از اين دست را مطرح ميعصر مدرنيته شدههمه ما وارد

نقطة شروع خوبي را ، شاخصهايي را كه در مطالعات پست مدرنيتي مربوط به ناسيوناليسم در نظرگرفته است

اگر بخواهيم در اين رابطه به صورت مبسوط صحبت كنيم ممكن است دو موضوعي را كه . تشكل داده اس

اولين موضوع ايجاد و بازسازي هويت ملي . دهند تشخيص دهيممكرراً در تحليلهاي مدرنيستي خود را نشان مي

عنا و مفهوم هاي ارتباطي نيست بلكه ماين موضوع نه تنها نيازمند تكنولوژي. از طريق فرهنگ مردم است

اي را كه تكنولوژي به واسطة آنها گستردگي خود را در روابط معطوف به قدرت قرار خواهانهارزشهاي ترقي

تلويزيون و ويدئو به ، عكاسي، بنابراين تكنولوژي بصري فيلم. شكندميداده بود را از نظر ساختاري درهم

، ي برگرفته ازكتابها و مجلات كه در آنها به غذادقت موشكافي شده اند و مقياس وسيعي از محصولات فرهنگ

در اين تحقيقات اين متون بازخواني شده و . انددقيقاً مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته، اندمدل و لباسها پرداخته

تواند به شيوهها هر متني روايتي دارد و هر روايتي مياند چراكه از نظر پست مدرنيستمعاني دوباره احياء شده

بايد به صورت بنابراين مي. اين گفتمان هژمونيك و فراروايتي چيزها جز يك دروغ نيستند. متفاوتي تفسير شود

در نقل قولي از . انددر اين متن تعدادي از محققين مفهوم هويت را به معمايي تبديل كرده. علني رد شوند

كنيم شايد به جاي تفكر در ه ما فكر ميهمانگونه ك، هويت يك مفهوم شفاف نيست، " استوارت هال "سخنان 

دهند، ما هاي فرهنگي جديد متعاقباً آن را نشان ميرابطه با هويت به عنوان يك واقعيت وجودي كه مؤلفه



89

رسد و هميشه به صورت يك بايستي كه فكر كنيم كه هويت يك دستاوردي است كه هرگز به كمال نمي

).222، 1990بيومن، (پردازد در بيرون ما كه به باروري خويش ميفرايند جريان دارد آن هم در درون و نه 

ها هرگز ثابت، قطعي و غير قابل تغيير نيستند بلكه به شكل نقاطي ناپايدار از انداز هويتدر اين چشم

گردند و همچون يك مانند كه در داخل گفتمانهاي تاريخي و فرهنگ ايجاد ميهويت و يا ساختاري مي

).226همان، (باشد تا يك جوهره و سرشت تغيير ناپذير ل تغيير و تحول ميوضعيتي در حا

 در "هال"كليد و راهنماي اصلي اين تغيير از ديدگاه . دهدتاريخ طرز تلقي ما را از خودمان تغيير مي

ين ما و تواند به مثابة ارتباطي كه بدهيم؛ چرا كه هويت همچنين ميمفهومي نهفته است كه از ديگران ارائه مي

توانيد بدين معني كه تنها وقتي كه ديگري وجود داشته باشد شما مي. تبيين گردد، گرددديگران برقرار مي

نتيجتاً هيچ هويتي بدون وجود يك رابطة منطقي با ديگران . نسبت به اينكه چه هويتي داريد اشراف پيدا كنيد

.معنا پيدا نخواهد كرد

هاي ديگر و ملتهاي گرايي جهان غرب نسبت به جهانت ناشي از نسبيگريزي هوي تمركز" هال "از نظر 

).341همان، (باشد هاي ديگر و زبانهاي ديگر ميفرهنگ، ديگر

ي زمين را  كه وابستگي متقابل كشورهاي سياره1"شدن  جهاني"هاي ملي بتدريج بر اثر نيروي هويت

. هاي محلي و قومي در نقاط ديگر شده استي هويتگيرافزايش داده، تضعيف گرديده است و منجر به شكل

).34-5، 1998نگاه كنيد همچنين به مك كراون، (

انديشه داشتن يك هويت ملي متحد يا يك فرهنگ ملي همگن قابل تصور ، ديگر، در چنين ساختاري

ست  كشف گرديده ا2" هومي بهابها "موضوع ديگري كه توسط محققين پست مدرنيست به ويژه . نيست

الي وساني، (هاي حاكم مطرح است آميزي است كه در چهارچوب ناسيوناليستاشكالي از موضوعات مناقشه

1996 ،a ،29.(

كند كه نقش مردم در اين خصوص از استنباط مي، لاكانوفوكو، فانون، هاي دريدا از نوشته"بهابها"

اي مربوط به ملت، در رابطه با مفاهيم حاشيه.اي برخوردار بوده و مورد تاكيد قرارگرفته استجايگاه ويژه

هاي ملي بايستي مد نظر كارگران خارجي و مهاجرين نيز در پروسة تعريف هويت، هاي قوميموضوع اقليت

 وجود تركيبهاي مختلف در يك جمعيت استيلاي ساختار ملي را به "بهابها"بر اساس نظر . قرارگرفته شود

هايي است كه هر كدام از اين تركيبات جمعيتي از خود نشان از ايجاد تقابلكشد و اين چالش ناشي چالش مي

1- Globalization 
2- Bhabha
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داند كه به واسطه آن اين ها را به عنوان عامل مزاحمي در برابر مانورهاي ايدئولوژيكي مياو اين مقابله. دهدمي

.دهندهاي ديگر از خود نشان ميجوامع نسبت به هويت

گردد و قيب منجر به افزايش منافذي در مرزهاي ملي مينتيجه اين كشمكش در بين گروههاي ر

، و a، 1990بهابها، (آورد موجبات دوگانگي ملت را به عنوان يك ساختار سياسي و فرهنگي فراهم مي

).1994، 2 و راتانسي1990، 1راترفورد

ز رشد و دهد كه ناشي ااين مسئله ما را به سوي دومين تغيير وسيع و گسترده در اين خصوص سوق مي

اين مسئله نمودهاي خود را به شكل يك امر مورد تاكيد و بازنگري شده در . تكامل علوم اجتماعي است

قبل از پرداختن به اين نكته . دهدماهيت نظمي كه فيمابين مطالعاتي كه مربوط به ناسيوناليسم است نشان مي

كردن و يا  به شور معمول به معناي وادار" نظم تعاملي"اصطلاح. يك موضوع بايد در دستور كار قرار بگيرد

ملزم ساختن ساير ملتها به تمكين از طريق مرزهاي خاص و تهديد شده و منطبق با يك ديدگاه گزينشي در 

. تحقق يك برنامه ويژه است

انديشمندان از مفاهيم و تئوريهاي توسعه . هميشه احساس يك ذهنيت منظم از ناسيوناليسم وجود دارد

شناسي المللي و روانروابط بين، شناسي و در علوم سياسياي از جامعهي مختلف از اين نظمها در دامنهداده شده

يكي . بعد با اسلافشان متفاوت بودكنند هر چند كه مطالعات صورت گرفته در دهة اخير در دواستفاده مي

، ايسعه داده شده در هر منطقهسازي بينشهاي تويكپارچه، دانشمندان براي خودشان در نظم سنتي، اينكه

گفتمان، محدوديت زيادي قائل نيستند و اين در تئوريهاي فراستعماري تحليل، تئوري رقابت، مطالعات زنان

1991ايزد، (هاي چند بعدي ذهني دوم اينكه تاكيد ويژه بر مشخصه. در تحليلهايشان مشهود است] استعمار نو [

چنان كه من به طور مختصر شرح دادم طرحهاي اوليه معمول در مسائل هم). 1989و آنتيس و يوال ديويس، 

تاكيد بر ابعاد . انجاميدچالش برانگيز با هدف فردي شده به انسجام اذهان و يك احساس يكدست از هويت مي

تنيده به كه هيچ يك از اين ابعاد لاينحل درهم، طبقه، گراييقوميت، رقابت، مختلف ذهني همچون جنسيت

دهد كنش و واكنشهايي در چيزي كه اولويتهاي فردي را شكل مي. شوده احساس جدايي آنها ساخته نميوسيل

ها و تجربه. شوندساخته مي، ابعاد مختلف است كه در خارج از ذهن  مرد و زن  و نه در بعد ويژة ذهني

يهسفيد پوست از طبقپوست كه اقليتي قومي است متفاوت از مردان واكنشهاي طبقة كارگران زنان سياه

اين نكته در بيشتر شباهتها به وسيلة مشاركت در بحثهاي طبقاتي امري . باشدمتوسط است كه گروه مسلط مي

1- Ruther Ford.
2- Rattansi.
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ي بطور. چيزي كه در مطالعات اخير بر آن تاكيد شده توجه به ساختارهاي چند بعدي ذهني است. بديهي است

 در  كهافزايش يافته» خواهر«مناطق م و ديگر رفتارها وروي ناسيوناليس كنش و واكنشهاي ميان تحقيق بركه

تاكنون من سعي داشتم اختلافات اساسي . روي ساخت ناسيوناليسم تبديل شده استدهة آخر كه به مطالعات بر

ي اخير و اوايل دوران را نشان دهم با اين خلاصه من مدعي اثبات اين هستم كه ما در بحث ميان مطالعات دهه

تواند انجام شود بيشتر به وسيلة بحثي كه مي. ايم وارد مرحلة جديدي شده1980اليسم از اواخر دهة از ناسيون

گرايي را تقويت پردازي در مورد ملت و مليسؤالات معمولي نظريه، ي كوتاه كهآزمايش جزئيات يك مطالعه

يلينگ در مورد احياء روزانه مليت خواهم دنباله بحث را به بخشي از تحليل مايكل ببدين لحاظ من مي. كندمي

اختصاص ) ناسيوناليسم(گرايي خواهي و نيز يووال ديويس در مورد بررسي رابطه ميان جنسيت و فرايند ملي

.دهم

» ناسيوناليسم قديمي«: گرايياحياء مليت
اين موضوع به .اعتنايي قرار گرفته استهاي جريان اصلي مورد بياحيا ملت و ناسيوناليسم به وسيله نوشته

ايـن  از همچنـين مـا بايـد ديگـر        . گيـرد انديشمندان در ناسيوناليسم جنـسي شـده مـورد بررسـي قـرار مـي              وسيله  

نمـادين و  ، انديشمندان را در مورد مشاركت زنان در ابعاد جهاني پروژه ناسيوناليسم خصوصا نقـش بيولوژيـك             

مـد  )1986 و يوال ديويس و انتيس 1997 و ديويس 1986جالي واردنا   (ايدئولوژيك آنها در احياء ناسيوناليسم    

. ملت را در چارچوب احساس اجتماعي قـرار داد        ،  "آتني باليبار "انديشمند ماركسيست فرانسوي    . نظرقرار دهيم 

، دهد شكل واحدي از خصومت طبقات اجتماعي كه كاملاً خود مختار نيستند           بندي يك ساختار نشان مي    شكل

ايدئولوژيك اين اخـتلاف    گروههاي منافع و  . شود با ديگر مخالفان، نسبتا مشخص مي      فقط از راه قدرت مبارزه    

طبق نظر باليبار مشكل اصلي وجود فرماسيونهاي اجتماعي در . )334، 1990، 1باليبار(برند زا را پيش ميخصومت

احدي را دردوره تـاريخي  توانند اختلافات و  آغاز يا پايان آنها نيست اما احياءشان در موقعيتي است كه آنها مي            

شناسـي انگليـسي   اين در خارج از موقعيتهاي ويـژة روان ). 334-5همان، (اند حفظ كنند مديدي كه ايجاد كرده 

اي از يـك تحليـل سيـستماتيك    بيلينگ در ناسيوناليسم قديمي ابتدا با مورد توجـه قـرار دادن دوره          . وجود دارد 

گاه بيلينگ بر نقد نظريه پردازان ارتـدكس مبتنـي بـود كـه بـه پيونـد                  ديد. توانست مؤثر باشد  احياء ناسيوناليسم 

طبق اين ).5، 1995بيلينگ، (ناسيوناليسم با مبارزه و ايجاد دولت يا با تاكيد بر جناح راست سياسي معتقد بودند        

ست سازي در كشورهاي خارجي است كه هنوز انجام نگرفته اي ناسيوناليسم تكميل روند ملتديدگاه مشخصه 

فقط اصولي . ناسيوناليسم يك حالت موقت در غرب است. و نه اينكه ما دولت ـ ملتي را در غرب تاسيس كنيم 

1- Balibar.
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كنيم تا مـوقعي كـه بـه    العاده كه در زمان بحرانها به صورت ناگهاني خلق مي    است كه خودمان در موقعيتي فوق     

موقعي كه بحرانها كاهش » تب« است به اين حس بحرانها مانند مبتلا شدن بدن سالمي       . وضعيت عادي برگرديم  

 او ايـن  .)همـان (گيـرد  پرچمها بالا مي رود و سپس تجارت در حالت عادي قرار مـي ، شوديابد، تب قطع مي مي

آنهـا دولـت ملتهـا را    .هايي ايدئولوژيكي هـستند  براي او بحرانها داراي زمينه    . كندتصوير ساده سطحي را رد مي     

آنها دائماً محصول احياء ملت . ملتهايي همچون ايالات متحده آمريكا، فرانسه، انگلستاننيافريدند، مانند دولت ـ 

بيلينگ واژه ناسيوناليسم قديمي را با پوشـش رفتـار ايـدئولوژيكي كـه توانـايي بنيـاد                  . و شهروندي مليتها هستند   

كهنه اين نيست كه يـك  اليسمدر احياء، تصور نمادين از ناسيون   . كندنهادن ملتهايي در غرب را دارند معرفي مي       

سازي مـورد توجـه قـرار    گذار پرچم بالا بردن به هدف يكپارچه      در دوران . آگاهي را به راه بياندازد    پرچم، موج 

شوند، داشتن ناسيوناليسم ميهاي يك طرح استاندارد از تفسيرهايي كه باعث نگهشك كردن در نقش. گيردمي

گـردد كـه نظـم عـادي از هـم      تا زماني فقط به تاسيس دولت ملت برمي    چيزهايي هستند كه هر روز در زندگي        

در : شـود آورد ناپديـد نمـي  طبق نظر بيلينگ موقعي كه ملت سطحي از قدرت سياسي را به دست   . گسيخته شود 

هـا، علائـم بـانكي،    سـكه (خواهي  نمادهاي مليت.)4همان، (شود عوض مجذوب بنياد محيط سرزمين اصلي مي     

ايـي بـراي   زمينـه دهند، نمادهايي جزئي هستند كه تبـديل بـه پـيش   خشي از زندگي ما را تشكيل مي كه ب ) تمبرها

بيلينگ معتقد است امكان حفاظت از واژه هويت در تمـام لحظـات بحرانـي تحـت عنـوان                   . شوندمكان ملي مي  

يكدست نيست  شناسي  هويت ملي حاكي از يك روان     . اظهار احساسات يا واكنشهاي مردمي امكان پذير نيست       

شناسي مانند يك تلفن همراه مجهز اين روان. كه مردم هميشه آن را براي استفاده در موقع ضروري داشته باشند    

دادن بحرانهـا رئـيس جمهـوري زنـگ را بـه صـدا در             پـس از رخ    .به خطوطي مناسب براي بيشتر اوقـات اسـت        

طبق نظـر بيلينـگ ايـن    ). 7همان، (كند ا ميدهند و هويت ميهن دوستي تحقق پيدشهروندان پاسخ مي  ،  آوردمي

. انجام اين كار مهم است مردم بايد بدانند كـه هويـت چيـست           ،  براي هويت ملي  . ديدگاه زياد با ما فاصله ندارد     

اين اطلاعات از منـابع مختلفـي آمـده اسـت بـراي مثـال               . آنها بايد چيستي ملت و ميهن دوستي را متصور شوند         

گويـد و از   يك عده مردم را همزمان با مردم ما و ديگر راههاي زندگي را به ما مـي                 تاريخهاي ملي داستان سفر   

طرفي ديگر اجتماع ملي بدون وجود اجتماعهاي خارجي كه فرهنگشان براي ما غير عـادي اسـت، قابـل تـصور              

رفتـار  . ردآورا بـه وجـود مـي   » مـا «اي تـصوري از  وجود ندارد عقل از طريق رفتار كليـشه  » ما«نيست اينها بدون    

اي مناسب و عادي و عاملي است كه در اثر انحراف          يي كه نماينده  »ما«. كردن ما است  اي به معني برجسته   كليشه

عادي داراي فرهنگي معاشرتي با سرزميني مخصوص و مرزي ي غيراين جامعه. اي ظاهر شده استقابل ملاحظه

تمام جهان مملو از اجتماعهايي اسـت ماننـد فرهنـگ        براستي  . دهدجغرافيايي است كه سرزمين ما را تشكيل مي       
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خصوصا در تمام احـوال قابـل تـصور اسـت ايـن         » ما«اگر ملت   . كه به مناطق مختلفي از زمين بستگي دارند       » ما«

از ديدگاه بيلينگ اين آگـاهي      .)83همان،  (آمده بوجود آمده است     تصور در مقابل با ساير ملتهاي به تصوير در        

چرا ما ملتها را تاسـيس  : آيدسؤال ديگري از اين بحث برمي.  از گفتمان مدرن ناسيوناليسم است المللي ناشي بين

هميـشه  » مـا «كنيم؟ به عقيده بيلينـگ جـواب كوتـاه ايـن اسـت كـه        و چرا هويت ملي را فراموش نمي      ،  كنيممي

ه احساسات خـانوادگي    هميش. ي وجود پرچم است   اين هويت ما ادامه   . ما ملت را دوست داريم    . ماندگار هستيم 

ي كوچـك، عبـارت     كند مفـاهيم كوچـك در خـاطره       و زبان نقش مهمي را در جريان اين ماندگاري بازي مي          

توجـه  ) يـا جامعـه  (در تحقيق موضوعات ما نبايد فقط بـه كلمـات مـردم    . سازدنشدني را ميهويت ملي فراموش 

بهـره  » مـا «گـرا از كلمـاتي خردمندانـه نظيـر     مي كهنناسيوناليسم قدي، شناسي خرداما همچنان از نظر زبان   . كنيم

.رود اين كلمات توسط سياستمداران كاملا مورد استفاده قرار گيـرد          همچنين شايد انتظار   .)34همان،  (گيرد  مي

كنند اما نه به خاطر اينكه آنها شخصيت بسيار بزرگ      سياستمداران نقش مهمي را در احياء ناسيوناليسم بازي مي        

شـان كـاهش پيوسـته نقـش مكانيـسم          اي از مفـسران كـه در ارزيـابي        بر خلاف اسـتدلال عـده     ،  ستندو مؤثري ه  

شـوند زيـرا در   سياسـتمداران عناصـرمهمي محـسوب مـي    . دانندسازي ميسياستگذاران را نتيجة گسترش جهاني    

فحه تلويزيـون  هـا و ص ـ چهرة آنها بطور منظم در روزنامـه . اي هستندشدهعصر الكترونيك آنها اشخاص شناخته  

رسـد  ها روزانه بـه ميليونهـا عـدد مـي       اين واژه : كننده عصر مدرن هستند   از يك طرف آنها شروع    . شودظاهر مي 

از اهميـت زيـادي   ) و چگـونگي بيـان آن   (شـود هر يك از اين مفـاهيم كـه توسـط آنهـا بيـان مـي        ). 96همان،  (

هـا در  كننـد و در صـحبتهاي آن  ا آن بازي مـي دوستي برگي است كه اكثر سياستمداران ب     ميهن. برخوردار است 

زنده نگه داشتن ملت در حال حاضر بواسطه منافع مليـشان       . اي برخوردار است  از جايگاه ويژه  مورد ادعاي ملت  

، »مـا «سرزمين ، »ملت ما«با استفاده از واژگاني چون ايمان به سرزمين ). 106همان، (رسد امري بديهي به نظر مي   

و » ما«شود به استفاده منظم از عبارت   مي زماني كه عبارت ساختن سرزمين  به كار گرفته        . وانندخملت را فرا مي   

. دهيمتوجهي نشان ميايم، بيو كجا واقع شده، اينكه چه كسي هستيم

خواهي نيستند، به شكلي كـه       از سياستمداران فقط بازيگران هميشگي در احياء حس ملي         يي ديگر دسته

كننـد كـه هميـشه در جلـوي چـشم ملـت       ها ادعا ميشبيه سياستمداراني كه در روزنامه . كنندئه مي ها ارا روزنامه

نـويس و  شـامل سـرمقاله  » ما«و اين ، داردنگه مي» ما«يك ملت را در هيئت      ،  عقايد و ستونهاي سردبيري   . هستند

و از هويت ملي چـه      » ما«ن از   سر مقاله نويسان و نويسندگا    . شودنيز مي ) همچنين شنوندگان جهاني  (نويسندگان  

شان در فرايند   شان و ساختارهاي خارجي   ها همچنين به وسيلة سازمانهاي داخلي     سازند؟ روزنامه چيز واحدي مي  

اي خصوصي از پرچمهاي وطنـي در        بيشترشامل صفحه  "اخبار وطن ". كنندي ملي مشاركت مي   »ما«تصور يك   
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كننـد مـستقيما    نگاران كه آن را دنبال مي     ي مورد نظر روزنامه   »ما« . ها ونماد  سخنراني نويسندگان است     روزنامه

رفتار مـا در سـاختار مـتن    ، همچنين. هاستي پيرامون خانواده سرزميني در روزنامه»ما«اي براي پيدا كردن     نشانه

فاده ها استبعنوان تقسيم جهان به سرزمين و خارجي، از مرزهاي سرزمين ملي. وطن به صورت عادي خواهد بود

نخستين دسته از مطالعات بيلينگ به نقش علـوم اجتمـاعي در احيـاء ناسيوناليـسم مـرتبط               ). 119همان،  (شود  مي

ي فراينـد ناسيوناليـسم و حـصول ناسيوناليـسم مـشاركت      طبق نظر وي دانشمندان در اين فرايند بـه وسـيله    . است

.كنندمي

اليـسم بيـشتر بـه وسـيلة افـزايش حمايـت از پديـده               هـا در تعريـف ناسيون     فرايند ناسيوناليسم؛ اين ديـدگاه    

در اين راه ناسيوناليسم فراينديست كه در آن        . منطقي محدود شده است   جنبشهاي ناسيوناليستي با احساسات غير    

. شودفراموش شده و حتي به لحاظ نظري انكار مي، ها ناديده انگاشته شده»ما«

دهند با اين شناسي تقليل ميناسيوناليسم را به يك نوع روانپردازان حصول ناسيوناليسم؛ تعدادي از نظريه

هايي از چيزهاي عمومي يا  ملتها كه همراه با نمونه-استدلال كه ناسيوناليسم به وفاداريهاي معاصر به دولت 

را گرا فقط اين موارد از ناسيوناليسم همچنين ناسيوناليسم كهن. بومي است در موقعيتهاي انساني ارتباط دارد

).16-17همان، (شوند شود اما اين موارد براي تحقيق و بررسي مشكل محسوب ميشامل نمي

اين راهنماييها در تئوريها متمايز . به بسياري از دانشمندان در انجام همزمان دو مورد استبيلينگتوجه

در . كندانه را ارائه نميي بيگي ناسيوناليسم چيزهاي غيرمنطقي و خطرناك و حمايت از آنها و تبعه»ما«: است

).55همان، (مندي و ضرورت است بندي جديد ميهن دوستي در اين راستا حاوي بهرهرده

شود در حاليكه در ناسيوناليسم اين خصلت در ي ميهن دوستي طبيعي و نامرئي ارائه مي»ما«بنابراين 

ترش و تداوم يابد پس علوم اجتماعي گرا همچنان گساگر ناسيوناليسم كهن. )7همان، (شود ديگران ديده مي

خوبي نسبت به يك شهروند دارد زماني كه از بايد چه كاري انجام دهد؟ بيلينگ معترف است كه او احساسات 

مشابهاً او معترف است كه اخبار در مورد وطن را با علاقه . كنددست بيگانگان شتابان از سرزمين خود فرار مي

اين تنوعي : كنيمي اين است كه ما هميشه در گفتمان ناسيوناليسم شركت ميبحث كل. كندبيشتري دنبال مي

توان هر متن ناسيوناليستي را اين احساس كه مي). 12همان، (كنيم است كه شايد ما در تحليلها از آن استفاده مي

اگر ما به عادي ). 233، 1993همانند، پريوال، (مورد نقد قرار داد بيانگر شركت در احياي ناسيوناليسم است 

شدن خطرات در آينده اميدواريم پس اين به معني منبعي براي پتانسيل پيشرفت نيست اين شكلي براي مطالعه و 

.كردن استاي از درك و تضمينمشاهده

با ثبات و آرام در وطن و در داخل سرزمينمان هستيم، » ما« اين شكلي است از زيستن كه بيانگر آن است 
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).127، 1995بيلينگ، (يابد خطر ساده تداوم ميز هويت ملي كه مكرراً با خطرات بالقوه و بياين شكلي است ا

جنسيت و ملت
گروههـاي مختلـف اجتمـاعي ناسيوناليـست        ،  گرايـي در تحليل كليدي موضوع فراينـدهاي ملـت و ملـي          

بيـشتر مواقـع در مـورد    گرايي اسـت و  كردن ملت و ملياش بيشتر به تئوريزه   پووان ديويس توجه  . شركت دارند 

هـدف عمـومي    ) 1،  1997(. انـد كـه در واقـع ناديـده انگاشـته شـده          ) 1992براي مثال گريتفلد،    (نويسد  زنان مي 

هـا و اميـدها مردانـه اسـت    ناسيوناليسم همچنان پديده مرد است كه از حافظه مردي تراوش كـرده اسـت، تحقير   

بـراي مثـال مـك      .  مـسائل ديگـر مطـرح شـده اسـت          1980 با اين مفروضات در اواسط دهه        .)44،  1989انلاو،  (

توانـد بـدون تئـوري     پرتـاب شـده و نمـي    دلايلي براي اينكه ناسيوناليسم درآغاز بـه گفتمـان جنـسي    1كلينتوك

وظيفـه مـا بايـد تنظـيم تئـوري فمنيـستي از ناسيوناليـسم باشـد كـه          ) 261، 19961. (كنـد بيان مي، قدرتمند باشد

آوردن ) 2(ي ارائـه شـده    گيـري جنـسي نظريـات مردانـه       بررسي شـكل  ) 1(:  اهبرد باشد تواند داراي چهار ر   مي

كـشيدن  ميـان به) 3(گيري ملي آنها در شكلمثالهاي عيني تاريخي زنانه از فعاليت فرهنگي و سياسي و مشاركت      

زمان توجه دقيق به هم) 4(هاي ناسيوناليسم و نقد آن در رابطه با ديگر ساختارها و حوزه هاي اجتماعي  و           حوزه

هـايي   ايـن راه .)همان(اي از اشكال برتر آزار فمنيستي را به دنبال دارد       طبقه،  قومي و قدرت  ،  ساختارهاي نژادي 

 و يووال 1989 و فلوريا انتيس و سيلويا والبي،      1989 و كينتا انلاو،     2بود كه دانشمنداني نظير كوماري جاياواردنا     

در اين ميـان كـار   . گرايي را به دست دهندت دركي جنسي از ملت و مليكردند بدين صور سعي 1996ديويس  

جستجوي راههاي ) 1989(اولين توجه و دستيارش فويا انتيس . اي برخوردار استووال ديويس از اهميت ويژهي

.  دادملي و چگونگي ارتباط آنان با دولت را نشان/پذيري آنها به صورت فرايند قوميمختلف تاثير زنان و تاثير    

. )1997(اخيرا ديويس بسياري از اجزاي اين تغيير را دو كتاب گسترده و وسـيع جنـسيت و مليـت آورده اسـت           

.  دولت و ضعفهاي نقد فمنيستي از دولت اسـت ـ ملت  ـنقطه شروع كار ديويس و آنتيس در معرفي بنيادين زن  

اي دولـت مردانـه و اختلافـشان بـا زنـان      براي اينها ارزش فمنيستهاي سوسياليست در آشكار كردن ساختاربنديه    

كـرده  شـدن را مطـرح    در اين راه آنها در كنارگذاشتن راههايي كه دولت رفاه بر اساس آن موضوع جنسي              . بود

  هر چند كه ديويس و آنتيس در اين راه تـلاش كردنـد امـا نقـد        .)6،  1989ديويس و آنتيس،    (توانا بودند   ،  بود

ي نبود اين مفهوم فقط به مسيري ارتباط داشت كه اعمال دولت بر فرديت بود آنها در فهم شهروندي دولت كاف

تواند اين بياني باشد از نيروهاي اجتماعي مسلط        بنابراين نمي . ي سياسي ي دولت بر پروژه   و نه بر شكلهاي سلطه    

گوي شـهروندي   اي از ارتباط كنترل شده و مبتني بر گفت        طوركافي خلاصه بر اين روال ملت به    . در داخل دولت  

1- Greefeld
2- kumari Jayawardera
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چيزي كه لازم است شناختن راهي است كه زنان در      . هاي گوناگون زندگي اجتماعي نيست    در مكاني با عرصه   

فرايند ملت و قوميت در درون جامعه مدني شركت كنند و چگونگي اين ارتباط را در دولت كـشف كننـد هـر     

ريزي تصور شده ي نبود كه زنان بتوانند بدون برنامهكار را با تعجيل انجام دادند اما اين مقوله واحد اينچند قبلاً

ي زنـدگي تقـسيم   قـوم و چرخـه  ، زنـان در ميـان طبقـه   : ملي و خط مشيهاي دولت قرار گيرنـد ، در كانون قومي 

اظهـار  ) 7همـان،  (. شـوند شوند و در استراتژيهاي متفاوت اكثر جوامع در گروههاي متفاوت زنـان اداره مـي          مي

به عنوان احياءكننـدگان    ) الف: ئه پنج راهكار براي مشاركت قوي و ملي زنان انجاميده است          نظرهاي آنها به ارا   

به ) ملي ج / به عنوان احياءكنندگان مرزهاي گروههاي قومي       ) هاي قومي ب  شناختي از اعضاي مجموعه   زيست

)  فرهنـگ آن د دهنـدگان گرايانـه و همچنـين انتقـال   كنندگان اصلي در احياء ايـدئولوژي جمـع  عنوان مشاركت 

ــومي    ــف ق ــاي مختل ــه كانونه ــت دادن ب ــتفاده در   / اهمي ــورد اس ــدئولوژيكي م ــاي اي ــاي گفتمانه ــي و نماده مل

، كننـدگان در كشمكـشهاي ملـي      بـه عنـوان مـشاركت     ) ملـي و  /احياء و تبديل به مقولات قـومي      ،  بنديهاساختار

اش را يـووال ديـويس توجـه   ]. اي قوميهاءكنندگان بيولوژيك بيشتر از جمعيت    احي[سياسي و نظامي    ،  اقتصادي

گرفته بود، تاثيراتش را در وجود يا فقدان اين حقوقها فـردي  بيشتر در بحث بر سر حقوق زنان كه در مركز قرار    

گويـد  اغلب به آنها مي   . كندبنابراين او در مورد فشارهايي بر زنان براي داشتن يا نداشتن بچه بحث مي             . داندمي

هـاي ملـي مختلـف تحـت     بنابراين پروژه. همسر و كارشان شخصي نيست، عضاي جامعه مليكه زنان به عنوان ا    

آوري در بعضي اوقات با ي زنان در گروههاي نسبي بچهبعضي يا همه ،  اي هستند تاثير رويدادهاي تاريخي ويژه   

يـووال و  . گيرنـد هاي كمتر يا بيشتر مـورد فـشار قـرار مـي         و در وقتي ديگر حتي با زور براي داشتن بچه         ،  تطميع

. كنـد شـود بحـث مـي      سياستهاي ناسيوناليستي كنترل جمعيت مـي      يهديويس از سه بحث اصلي كه منجر به غلب        

–31همان، (كند كه آينده ملت وابسته به رشد مداوم آن است          اولين مورد به جمعيت به عنوان قدرت نگاه مي        

در كـشور  . كننـد براي داشتن يا نداشتن بچه دعوت مـي      اينجا سياستهاي گوناگون وجود دارند كه زنان را          .)29

، آيـد شود يا بحـران ملـي پـيش مـي    كه مهاجرت قطع ميمثل بيشتر در زمانيبراي مثال زنان براي توليد  ،  اسرائيل

اين تشويق معمولا بوسيله بحثهاي مذهبي درباره وظيفه زنان براي به دنيا آوردن بچه بيـشتر               . شوندفراخوانده مي 

سياستمداران اسرائيلي ترس از يك قتل و عام جمعي بوسيلة اظهاراتشان درباره فلـسطينيان را               . شوندني مي پشتيبا

با استفاده ) ها در مرزها، اما غلبه فلسطينيها در اردوگاههاغلبة اسرائيلي (آورند  با جلب افكار عموميشان به بار مي      

. شوداز افزايش فشاري كه بر روي زنان انجام مي

كند و ممكن است اقدامات كمتر راديكالي را اتخاذ دولت هميشه بر تجهيز ايدئولوژيك تكيه نمياما 

براي اينكه اين اهدافش تحقق ). هاي امتياز مادري برنامه(دارشدن يا تخصيص وام كند، مانند سيستم امتياز بچه
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.)8-9، 1989 و ديويس و آنتيس، 1989يووال ديويس، (پيدا كند 

هاي علم نظريه. دي كه توسط يووال ديويس مورد بحث قرار گرفته اصلاح نژادي استدومين مور

اين برداشتي ارائه ).31–2، 1997(اصلاح نژادي ربطي به مقياس ملت ندارد اما با كيفيت آن ارتباط دارد 

ستها ممكن اين سيا. كننددهد براي سياستهاي مختلفي كه شمار فيزيكي گروههاي نامطلوب را محدود ميمي

آن سياستها ممكن است شامل ، در مواقع ديگر: است بعضي اوقات از سياستهاي كنترل مهاجرت گرفته شود

براي مثال يهود و (اي يا قلع و قمع واقعي آنها شود تري مانند اخراج فيزيكي گروههاي ويژهاعمال افراطي

. )كوليها 

باشد كنترل توليد مثل زنان در ولد شده مياستراتژي ديگري كه براي محدودكردن شمار جمعيت مت

سياستهاي مختلف ديگري نيز هستند كه دسترسي به خشونت براي . گروههاي نژادي مخصوص است

يك نتيجه از اين . كندكردن از طريق بسيج گسترده مبارزه جلوگيري از آبستن شدن را محدود ميعقيم

 را روش صحيحي متعلق به گروههاي نژادي مسلط كه آن، تشويق فعال جهت رشد جمعيت است، استراتژي

.)8–9، 1989ديويس و آنتيس، (داند مي

 زنـان  1 يـواز كـون نخست وزير لـي  ،  شوند در سنگاپور  امروزه سياستهاي نژادي با شدت بيشتري انجام مي       

در همان حال بـه  ـ  بعنوان قسمتي از وظيفة ميهن پرستيشانـبراي توليد مثل بيشتر تقاضا نمود  ، تحصيلكرده قوياً

مادران آموزش نديده فقير ده هـزار دلار بـراي راضـي كردنـشان جهـت جلـوگيري از بارداريـشان جـايزه داده                     

، ي يـووال ديـويس مـورد بحـث قـرار گرفتـه       آخـرين مطلبـي كـه بوسـيله    .)32، 1977يووال ديويس،  (شود  مي

هـا  مالتوسيها معتقدند كه كاهش شـماربچه     .  داد كه در تضاد قوي با مبحث اول قرار       ،  باشدنظريات مالتوسيها مي  

 ايـن بحـث بيــشتر در   .)32–5همـان،  (باشــد اي بـراي جلـوگيري از بــدبختي ملـي در آينـده مـي     بعنـوان شـيوه  

آنجا : رفته مورد قبول واقع شده استهمآنجا كه اهداف سياسي رشد، روي. كشورهاي توسعه يافته مطرح است

دهد چين دورترين كشوري كه وي مورد توجه قرار مي . اي جمعيتي مشابه هستند   زنان اغلب اسير هدف سياسته    

. گرفته اسـت خواستند انجامها بيشتر از يك بچه نمي    در اينجا چندين پژوهش مبني بر اينكه بيشتر خانواده        . است

طبق . باشدها، بيكاري والدين و محروم شدن بچه از آموزش و پرورش ميمجازات سرباززدن از اين محدوديت

آنجا فشار زيادي براي محدود كردن شمار . تاثيرات سياستهاي مالتوسي بسيار جنسيتي است   يووال ديويس   نظريه  

شود و آنجا بچه پسر داري ارزش زيادي براي جامعـه و مـسائل اقتـصادي بـوده و سـقط جنـين و           بچه اعمال مي  

) 34همان، . (كشي مستقيما متوجه بچه دختر استبچه

1- Lee Kuan yew
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نژادي، نندگان مرزهاي گروههاي مليكاحياء
شـده ملـي   اي جوامع متـصور كند كه اتحاد اسطوره استدلال ميFrmstreng ،Yuval Davis با طرح كار

حفظ شده است و از لحاظ ايدئولوژيكي از طريق يك سيستم ملي محافظان سمبوليك اين محدوده احياء شده                  

محافظـان ايـن   . كنـد بنـدي مـي  اي از آن طبقـه  و نه عضو ويژهبطوري كه مردم را به عنوان اعضاي جامعه   ،  است

موسـيقي و زبـان توليـد       ،  ادبيـات ،  مـذهب : محدوده به دقت قوانين فرهنگي مخصوصي از شكل لبـاس و رفتـار            

ماننـد  . كنـد ي موارد نقشي پر معنـي بـازي مـي         روابط و جنسيت در همه    : گويد مي 1گردر) 33همان،  . (كنندمي

بنـابراين طبـق   . شـوند ملي شناخته مـي ،   به عنوان مظهر و احياءكنندگان فرهنگي جامعه نژادي        اينكه زنان معمولا  

بـا  ، شـان بـا هـركس ديگـري    همچنين روابط،  يويس اين بعد از زندگي زنان براي فهميدن ذهنيتشان        دنظر يووال 

سـمبوليك ايـن محـدوده    دادن به ايشان به عنـوان پاسـداران   براي مركزيت . ها بسيار سخت است   مردان و با بچه   

بلكـه همچنـين از   ، شـوند ي تشويق يا عدم تشويق از داشتن بچه كنترل مي     فهميدن اينكه چرا زنان نه تنها بوسيله      

. كنند، آسان استطريق روشهاي صحيح كه حد و مرزهاي گروه نژاديشان را احياء مي

مانند (ز گروههاي ديگر، اجازه ندارند      بنابراين در برخي موارد آنها براي داشتن روابط جنسي با مرداني ا           

ازدواج . مخصوصا براي زنان متعلق به گروههاي نژادي مسلط اين شـيوه كـاربرد دارد    . )اخيراً در جنوب آفريقا     

اغلـب مـذهبها و   . قانوني معمولا يك شرط براي به رسميت شناختن فرزنـد بعنـوان يـك عـضو از گـروه اسـت               

توانند با هم ديگر ازدواج كنند بنـابراين ايـن شـيوه حـد و مـرزي      كساني ميكنند چهسنتهاي اجتماعي تعيين مي 

در اسـرائيل ايـن مـادر اسـت كـه تابعيـت را       . انـد نسلـشان را حفـظ كننـد      است مربوط به گروههايي كه توانسته     

تابعيـت خواهـد شـد    اش بـي ازدواج كـرده باشـد بچـه   ] از نژاد ديگري  [اما اگر مادر با ديگري      . كندمشخص مي 

ي قوانين مدني به جاي قواعد مذهبي طلاق گرفته باشد زيرا ازدواج بر اساس قوانين مدني بـه                  حتي اگر بوسيله  (

و حق ندارند با يهودي ديگري تا ده نسل ازدواج كند) شوندي دادگاههاي مذهبي به رسميت شناخته نميوسيله

.)103، 1989يووال ديويس، (

.امعه وانتقال دهندگان فرهنگ آنشركت اساسي در احياء ايدئولوژيكي ج
آنها . شوندنژادي شناخته مي  ،  چنانكه در بالا مشاهده شد زنان به عنوان متصديان فرهنگي گروههاي ملي           

و از اين رو آنها اغلـب انتقـال ميـراث بـا ارزش نمادهـاي نـژادي،                  ،  ها هستند مهمترين عامل اجتماعي شدن بچه    

 اينجا يووال ديويس بر  .)9،  1989آنتيس و ديويس،    (روهها لازم دارند    رسوم و ارزشها را براي اعضاي جوان گ       

1-Gerder
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پيوسـته در حـال   ، اي نسبتا فعـال بلكه به عنوان پروسه،  نياز به بحث فرهنگي نه به عنوان تبديل آن به مقوله ثابتي           

 درآن  دروني كه عوامـل سياسـي اجتمـاعي مختلـف بـا اسـتفاده از روشـهاي متفـاوتي                  تغيير و مملو از تضادهاي    

. كنندگرفته تاكيد ميجاي

معاني متفاوت ملي نژادي
. باشنددهند بلكه آنها همچنين مظهر آن نيز ميملي را انجام نمي، زنان فقط انتقال ميراث گروههاي نژادي

ملت اغلب بعنوان يك زن دوست داشتني يا يك زن در حال خطر به عنوان يك مادري كه پسرانش را در نبرد             

دار  است كه مردانشان را به نبرد اين توصيف فرضي براي تقاضا از زنان بچه       . شوده است تصور مي   از دست داد  

گويد كه ايـن نماينـدگي مـسئوليت سـاختن زنـان بعنـوان حـاملان،        مي). 15، 1997يووال ديويس، ( كنند  اعزام

 مخـصوصي هـستند كـه يـك زن          يافتهاين قوانين و مقررات توسعه    ). 15همان،  (آورد  افتخار اجتماعي به بار مي    

پـاك  ، وفـادار باشـيد  : در جنبش هيتلري براي مثال شعار براي دختران. كنندمناسب يا مرد مناسب را تعريف مي    

نبرد شجاعانه، مرگ با خنده را تبليغ ، شعار وفاداري به زندگي  ،  مطرح بود براي پسرها هم    ،  آلماني باشيد ،  باشيد

بـراي نمونـه يـك    . شـود  نژادي بوسيلة رفتار جنسي زنان فرق گذاشته مي        كردند بعضي اوقات ميان دو گروه     مي

دختر خوب بايد در روشهاي روابط جنسي رفتـار خـوبي داشـته باشـد اگـر او رفتـار خـوبي نداشـته باشـد پـس               

زنـان  ) 1989ديويس وانتـيس،  (هاي  در گفته . اش نيست هيچكدام يعني نه خودش و نه فرزندش متعلق به جامعه         

، ي وابستگانشانرسند آن هم بوسيلهشوند يا به قتل مي جوامع ديگري هستند كه همچنان شكنجه مي  ديگري در 

ي رفتـاري كـه بعنـوان رسـوايي بـه بـار آوردن و باعـث             گرفتن فرهنگ بوسيله  زيرا زنان،گريز از خانه و  ناديده      

. شوداند، تعبير ميشرمسارشدن براي خانواده و جامعه درك شده

نظامي، اقتصادي، دگان در منازعات مليكننمشاركت
يـووال  . هـاي ملـي و نـژادي اسـت    گيرد نقش زنان در كـشمكش اي كه بيشتر مورد بررسي قرار مي     مقوله

) گرچه انجام آن براي آنها غير معمول نبـود        (كنند  گويد زنان هميشه در جنگ مستقيما شركت نمي       ديويس مي 

ها و زخميها را بعهده گرفته و يـا ميـراث خـوار    مراقبت از كشته، دانآنها هميشه نقشهاي خاصي در جنگ داشته      

ي جنـگ و محـل   معمولا زماني كـه هـيچ تفكيكـي مـابين جبهـه     ). 15،  1997(شوند  آمده مي پيروزيهاي بدست 

در ايـن نكتـه   . رودميبندي جنسيتي براي انجام وظايف از بينسكونت غيرنظاميان وجود نداشته باشد اين تقسيم    

كـردن زنـان بـه     نظـامگيري و تـاثير مثبـتش بـراي وارد         شـدن ايحرفـه  ديويس به تغييـر ماهيـت جنـگ و           يووال

كند  اگر تحت هر شرايطي روابط متفاوت قدرت بـين زنـان و مـردان              كند، اما او اضافه مي    نظامگيري اشاره مي  

اي غربي از بين رفته باشـد  فهيا ارتشهاي حر، حتي در داخل ارتشهاي آزاد ملي بسيار پيشرفته و سازماندهي شده         

شدن و پيشرفت ارتش وآزادي ورود ايافتد يا به عبارت ديگر با وجود حرفهاين مسئله خيلي به ندرت اتفاق مي
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.باز هم شركت زنان در ارتش كم است، زنان به آن

 زنان  اي در مورد عدم حضور شدههمچنين درباره جنسيت و ملت يووال ديويس جزئيات تجزيه و تحليل

اولـين  . كنـد او دو توجيه رادر اين ارتباط  ذكر مي. كندبا افكار تئوريزه شده  دربارة ملتهاو ناسيوناليسم ارائه مي   

 است كه مبدا آن به تئوريهاي كلاسيك غربي و نظم اجتماعي بر مي  1آن برگرفته از ديدگاههاي كارول پاتمان     

حـوزه عمـومي و حـوزه    ، كننـد را بـه دو حـوزه تقـسيم مـي    كه اين تئوريها حـوزه داخلـي جامعـه مـدني      . گردد

 از  .)2،  1997يـووال ديـويس،     (شـود   كه حوزه خصوصي به سياست مربوط نمي      ) و خانوادگي (خصوصي زنان   

گويد كه نظريات پايدار هابز و روسو عبور از وضع طبيعي به يك نظم اجتماعي      مي 2طرف ديگر رابركا گرانت   

ز آنچه كه آنها به عنوان ويژگيهاي مردانه يعني ماهيت تهـاجمي و توانـايي تعقـل در                  هايي ا را منحصراً در دوره   

از اين رو از جامعه كنار ، به نظر روسو زنان قسمتي از اين پروسه نيستند. كشدشود به تصوير مي  مردان فرض مي  

.كند اين فرضيات را براي اثبات آن بيان ميGrantدر نظريات بعدي . اندگذاشته شده

باشد و ناقلان آن ارزشـها   ورود زنان در عرصه ملي بعنوان احياءكنندگان بيولوژيكي و فرهنگي ملت مي           

يووال ديويس به صـورت مختـصر   . اندكردههمچنان محتوا و حد و مرزهاي قوميت و ملت را نيز دوباره تعريف        

اند و بنيادي   ن عرصه حضور داشته   ي ملي، هميشه نيز در اي     جواب داده است كه زنان علاوه بر فعاليت در عرصه         

. اندبراي بنا و توليد مثل بوده

ي بـودن پـروژه   ديـويس مطالعـات مربـوط بـه چندبعـدي         ديگـر آنهـا در مطالعـات اخيـر يـووال          پيشرفت  

گويد كه اين هاي ناسيوناليستي اغلب چند بعدي هستند، يووال ديويس مي    با بيان اينكه پروژه   . ناسيوناليسم است 

كند و مربوط به ايدئولوژيهاي شود كه كم و بيش به انحصاري بودن كمك مي     برداشتهاي متضاد مي    امر باعث 

بنـدي تمـامي ايـن جوامـع و دولتهـاي           از نظر او اين تلاشـها بـراي طبقـه         . ديگر مانند سوسياليسم يا مذهب است     

ما بايد اين . شكيل خواهد دادمتفاوت بر اساس انواع مختلف از ناسيوناليسم يك وظيفة تاريخي و غيرممكن را ت

هاي ناسيوناليستي كه به شـيوه متفـاوت و در مـوارد            انواع مختلف ناسيوناليسم را با عنوان ابعاد متفاوتي از پروژه         

. كنيماند، تلقيتاريخي مخصوصي تركيب شده

 وابـسته بـه   اولـين آن . كشيدن اين بينش، فرق گذاشتن ميان سه بعد اصلي از پروژه ناسيوناليسم است   پيش

سـومي، بعـد   . ي مـشخص مـردم يـا ارقابـشان ايجـاد گرديـده اسـت       شناسي است، بعدي كه پيرامون ريـشه     نسب

فرهنگي است كه ميراثي سمبوليك را به وسيلة زبان، عـرف و سـنتهاي ديگـر در سـاختن ماهيـت ملـت فـراهم                     

1- Carole Patman
2- Robecoa Grant
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ه بـه تابعيـت بـه عنـوان         شـود ك ـ  نيـز مطـرح مـي     ] شـهروند [و سـرانجام يـك بعـد مـدني          ) فرهنگ ملي (كند  مي

ي حاكميت و تماميت ارضي ويژه يك دولت است كنندة مرزهاي يك ملت كه مستقيماً مربوط به ايدهمشخص

كنـد و بـراي   بنابراين براي يووال ديويس روابط،  نقشي مهم در هر يك از ايـن ابعـاد بـازي مـي                . كندتاكيد مي 

. داستدلال نظري بوسيلة آن داراي اعتبار حياتي هستن

براي مطالعه بيشتر 
براي هر يـك از ديـدگاههاي اخيـر در مـورد     ) a، 1996الي وساني، ( است بوسيلة    كليشرحينقطة آغاز   

. ناسيوناليسم

 اسـت آثـار مـك    1980در حال رشد از نيمة دهـة  ] اثر[ موضوع جنسيت و ملت موضوعي از يك نوشتة        

ق قـرار  كارهاي ديگري كه بايد بيشتر مـورد تحقي ـ . تند اغلب مقدمه مفيدي هس  1996 و والبي،    1996كلينتوك،  

بـراي يـك   ) 1997(و يـووال ديـويس   ) 1986(و جايـا واردرد  ) 1989(ديويس و انتيس يووال: بگيرند عبارتند از  

بعد از استعمار ناسيوناليسم براي مراجعـه مـورد كـار قـرار گرفتـه اسـت                 مجموعه جالب از موارد مطالعه شده غربي        

).چاتريا(

.1990 و باليبار 1995توسعه ناسيوناليسم تجزيه و تحليل شده در اثر بيلينگ ـ 

هـر دو از كـساني هـستند    . 1998و 1996 و بارباكر 1997كارهاي ديگري كه مورد استفاده هستند كالهون،      ـ  

. انددادهكه به ما بر عليه خطر تبديل ملتها و اولين رفتار ناسيوناليستي به عنوان يكي از بحثهايشان هشدار 
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